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هاي ادراكي انسان  مربوط به تأثير محيط طبيعي بر دريافت تبيين فلسفي روايات

  )سينا شناسي ابن براساس نفس(

  ∗فهيمه شريعتي

  چكيده

بـوم انسـان و موقعيـت     نوعي بيانگر تـأثيرات مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم زيسـت      در منابع روايي احاديثي وجود دارد كه به

هـا بـر كـاركرد و     از روايات نيز مستقيماً تأثير خوردنيهمچنين برخي . گيري ادراكات اوست جغرافيايي وي بر شكل

سينا از تأثير طبيعت بر نفس، علت تـأثير ايـن    براساس تبيين عقلي ابن. توانايي ادراكي انسان را خاطرنشان ساخته است

نا سـي  عوامل بر قواي ادراكي و نفس انسان، مشابهت عنصري بدن انسان و عناصر طبيعت ذكر شده اسـت از نگـاه ابـن   

نقش كليدي بخشي از بدن، يعني مغز در ادراكات انساني و نيز مشابهت عنصري همه اين موارد با يكديگر، از ديگـر  

  .علل تأثير طبيعت بر نفس است

اي كـه تفـاوت    گونـه  شـود؛ بـه   تأثير مغز بر ادراك و تأثير عناصر بر مغز باعث تغييراتي در قواي ادراكي مـي 

ز و تفاوت كاركرد مغز نيز موجب قوت و ضعف يا تنوع و اختلاف در ادراك عناصر موجب تفاوت كاركرد مغ

  .گردد و معرفت مي

  

  ها كليدواژه

  .احاديث، بدن، تبيين عقلي، طبيعت، قواي ادراكي، مغز
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  شرح مسئله

انسـان و نيــز بــه فعليـت رســيدن ايــن   گيــري اسـتعدادهاي ادراكــي   يط جغرافيــايي بـر شــكل مح ـ
امـا آب   ،داشته باشـد در اين امر نقش ممكن است عوامل متعددي رچه اگ .استثر ؤماستعدادها 

و نوع تغذيه كه در اين مقاله بـا عنـوان محـيط زيسـت بـدان اشـاره شـده         و هواي محل سكونت
در اگـر ايـن عامـل    . خـويش قـرار دهـد    تأثير تواند استعدادهاي ادراكي افراد را تحت مي است،

 وضـعيت  يـا درمانـدگي   در بهبـود يـا منفـي    يرات مثبـت ثأت ـ ،قرار گيـرد  ثر ديگرؤكنار عوامل م
صورت جداگانه و چه در رابطه تنگاتنگ بـا يكـديگر،    به اين عوامل، چه .ادراك خواهد داشت

در اين مقاله بر روايات ناظر به تأثير شرايط محيط زيست فرد . توانند در ادراكات مؤثر باشند مي
طـور منتخـب آثـار     در متـون عقلانـي فلسـفي و بـه    تمركز شده و نحوه و سازوكار اين اثربخشي 

 .شود سينا بررسي مي ابن

مقصـود از محـيط طبيعــي همـان محـيط زيســت فـرد اســت، امـا ازآنجاكـه محــيط زيسـت شــامل         
گيـرد، عبـارت    طور فردي و چه جمعي تحت عنوان اجتماع را نيز دربرمـي  تأثيرگذاري افراد چه به

از اين مفهوم در اين مقاله، عوامل ناشي از آب و هـوا   محيط طبيعي، انتخاب شده است كه مقصود
هرحـال، تبيـين طبيعـت     به. اي به منطقه ديگر داراي شرايط متفاوتي است و تغذيه است كه از منطقه

رو لازم اسـت تـا    ازايـن . سينا مورد نظر است شناسي ابن معناي تأثير عناصر طبيعي مبتني بر طبيعت به
  :گيرد اين اصول ذيل چند عنوان قرار مي. سينا مرور گردد ابنشناسي  اصول حاكم بر طبيعت

معنا كه طبيعت اثرگذاري دارد و اشياي طبيعـي ناگزيرنـد مطـابق     اين عامليت قوه طبيعت؛ به) الف
بـر اقتضـاي ذاتـي طبيعـت، عوامـل       البتـه افـزون  ). 110، ص1400سـينا،   ابـن (ويژگي خود عمل كننـد  

  .وع خاصي از اثر وادار كرده و در نحوه اقتضاي آن دخالت كنندتوانند طبيعت را به ن خارجي مي

واسطه بودن تأثيرات طبيعت، طبيعت فاعل قريب براي تأثيرات  مباشرت قوه طبيعي و بي) ب
  .آن است

  .هاي خود ذاتي طبيعت براي ويژگي استحقاق) ج

  ).49، ص1392، مهر و كريمي سعيدي(ها  بالذات بودن تأثيرات طبيعت و بالعرض نبودن آن) د
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هـاي گونـاگوني تصـوير     به شـكل      ديگربايد توجه داشت كه ارتباط و تناسب يك امر با امر 
  .بطه علي و معلولي يا تأثيري استشود كه يك گونه آن، را مي

تنها تحقق معلول بدون علـل   نه   كهشود  آساني روشن مي با توجه به تعريف علت و معلول، به
 تامـه  علـت  اجـزاي  از هريك تحقق بدون بلكه نيست، ممكن) نآدهنده  تشكيل ياجزا(داخلي 

 معلـول  تحقـق  فرض و هاست آن همه به نيازمند آن وجود كه است اين فرض زيرا ندارد؛ امكان

پـذير باشـد،    البته در جايي كه علت جانشين. نيازي از آن است معناي بي ها به ك از آنهري بدون
  .بود خواهد ممتنع ها آنجود معلول بدون همه البدل كافي است و فرض و وجود هريك علي

مصـباح يـزدي،   ( درصورتي كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروري خواهد بود
  ).79، ص2، ج1391

العله لحاظ كرد كه تماميت علت و تأثير منوط بـه الحـاق    توان علت را جزء درباره عليت مي
ملحق نشـوند، تـأثيري رخ نخواهـد       ها    آنكه تا است  -مانند اراده در فاعل مختار -اجزاي ديگر

ير را در نبـود  تواننـد همـان تـأث    شـود كـه هركـدام مـي     عرض تصوير مـي  داد؛ يا چندين علت هم
  .ديگري ايجاد كنند

ايـن امـر در   . تأثيرات از عناصر محيط مانند آب و هوا و تغذيه، از سنخ علّي و معلولي اسـت 
دو، دو اتفـاق   اگـر آن . معلوم است     گفته معناي پيش طبيعت بهروايات و نيز در مباني فلسفي تأثير 

شـد و   صـورت نتيجـه متفـاوت مـي     زمان يا معلول علـت سـومي باشـند، درايـن     و تأثيرپذيري هم
  .صورت تصريح نداشت اين روايات به

ايـن تـأثير باعـث    . العلـه اسـت   بايد توجه داشت كه اين تأثيرگذاري حالت تام نداشته و جزء
اي كه يكـي كـاذب و ديگـري صـادق شـود، بلكـه شـرايط         گونه ها نيست، به دراكتفاوت در ا

صورت  اين گذارد، نه به محيطي مانند تغذيه و آب و هوا به استنتاج و برداشت از حقايق تأثير مي
صـورت كـه تغذيـه و محـيط زيسـت فـرد        اين به     بلكهمعنا شود،  كه ادراكات نسبي و كذب و بي

هاي مختلف را بيابد يا  شود كه فرد حيثيات و بخش و خاك باعث مي لحاظ عناصر آب و هوا به
از دست بدهد و اين شرايط اسـت كـه تـأثير دارد؛ چـه بخشـي از واقعيـت آشـكار شـود، ماننـد          
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بيند و ديگري فقط نزديك را و ايـن   گمان يكي دور را مي اختلاف افقِ ديد در دو محيط كه بي
اين حالت با مختلف شدن آثار عناصـر موجـود در محـيط     در. خاطر تأثير محيط بيروني است به

  .شوند ها نيز متفاوت مي ادراك

اما اگر اين تأثير چنان پيوسته باشد كه راسخ شود، ممكن است حتي با تغيير محـيط، ادراك  
بينـد كـه ديگـري     صورت در افق ديد واحد، يك فرد امري يا حقيقتـي را مـي   تغيير نكند؛ دراين

تواند از نوع پيوسته و دائمي باشد و يـا اينكـه بـا     بنابراين، تأثيرات مي. آن نيستقادر به دريافت 
اثـر   جايي در محيط و يا با تغيير زمان ممكن است عوض شود و پس از آن ديگر محيط بـي  جابه

صورت اگر محيط اين شخص هم عوض شود، ديگر ادراك او تغيير نخواهـد   بماند، يعني درآن
تبيـين  . گيري استعداد يا فعليت استعدادها يا هردو رخ دهـد  تواند بر شكل ميهمچنين تأثير . كرد

 .توان بيان كرد اين مسئله را براساس عادت و تأثير آن مي

در كـه   تواند خود به كسـب اسـتعدادهاي جديـد بينجامـد؛ چنـان      شده مي استعدادهاي كسب
علـوم و فنـون    او بـر مهـارت   .دي ـعبارات ناظر به ايـن موضـوع را د  توان  سينا مي ابن قانونكتاب 

شـود اقـوام و    كند كه بشر از فهم آن ناتوان است و باعث مـي  اشاره مي خاصخاص در طوايف 
 بـاور  بـه . طوايف گوناگون به علوم و فنون خاصي متفـاوت بـا سـاير اقـوام گـرايش نشـان دهنـد       

مطلـب  تعدادش سـب ذوق و اس ـ مناهـركس  خواهد تعليم دهد بايد براي  استادي كه مي ،سينا ابن
در صنعت نيـز هـر قـومي     .دهد نتيجه مطلوب نمي ليم به يك شيوه،وگرنه تع ؛بياموزدمتفاوتي را 

 پيچيـده اي اسـت كـه    امور خفيـه  ،دهند كه علت آن از نگاه وي به صنايع خاصي توجه نشان مي
 مـردم  كـه مـثلاً   ؛ چنـان )48تـا، ص  سينا، بـي  ابن( است ناتوانبوده و فهم از ادراك و دريافت آن 

صـدرالدين  (فارس براي دريافت حقايقي مانند عشق از نـوع ظرافـت، آمـادگي بيشـتري دارنـد      
ذكر جغرافياي قـومي، خـود دربردارنـدة علـل زيسـتي خاصـي       ). 150، ص7، ج1981شيرازي، 

  .اي خاص نيز باشند هاي آب و هوايي يا تغذيه تواند ناشي از طبيعت است كه مي

بر تأثيرات فيزيكي، آثار نفساني  كند كه افزون داروها را معرفي مي سينا موارد متعددي از ابن
سينا، نحوه تبيـين علـل فلسـفي ايـن اثرگـذاري،       انگار بودن ابن با توجه به دوگانه. و رواني دارند
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اگرچـه ايـن   . تواند پاسخي بر نحوه تبيين شكاف موجود بين موجود مادي و مجرد نيـز باشـد   مي
طوركـه مـادي بـودن بـدن و غيرمـادي       ي رابطه دوسويه دانست؛ زيرا همانتوان دارا مسئله را مي

كند، تلاش براي يافتن علت تأثيرات ادراكـي آب و هـوا    بودن روح، راه اثرگذاري را منتفي مي
  .دهد اي توضيح مي نوعي تأثير مادي بر مجرد را نيز تااندازه و تغذيه، به

) عوامل محيطي شـامل آب و هـوا و تغذيـه   ( در منابع روايي نيز احاديث متعددي به موضوع

از اطعمـه و اشـربه بيـان     براين، در احاديث فراواني تأثيرات نفساني بسـياري  افزون. كند اشاره مي
  .شده است

  روايات تأثيرات طبيعت و بدن بر ادراك. 1

حديثي وجود دارد مبني بر اينكه طينت مؤمن و كافر بـا يكـديگر    اصول كافيدر كتاب شريف 
علامه مجلسي در . گردد ها برمي تلف است و اين اختلاف به مواد اوليه دخيل در آفرينش آنمخ

هـاي افـراد آن اسـت     تفسير اين حديث، حديث ديگري با اين مضمون آورده كه علـت تفـاوت  
مجلسـي،  (، با يكديگر متفاوت بـوده اسـت    كه اجزاي عنصري كه هر انساني از آن تشكيل شده

).16، ص7ب، ج1404
1

  

، به تأثير محيط جغرافيايي بر شخصـيت، افكـار و   البلاغه نهجدر خطبه چهاردهم  sامام علي
در ايـن خطبـه كـه ايشـان بـه سـرزنش گروهـي از اهـل زمـان خـويش           . انـد  اخلاق توجه كـرده 

كننـد؛   انـد، اشـاره مـي    وهـوايي كـه اشـخاص در آن پـرورش يافتـه      پردازند، به خـاك و آب  مي
فرمايش حضرت ناظر . يط بر ادراك و اعمال اشخاص اثرگذار استكه گويي اين شرا طوري به

                                                  

كنا عند اميرالمؤمنين و قد ذكر عنده اختلاف الناس قال انما فرق بينهم مبادي طينهم و ذلك انهم قد كانوا فلقهJ من «. 1
اختلافها يتفاوتون، فتام سبخ ارض و عذبها و حزن تربهJ و سهلها فهم علي حسب قرب ارضهم يتقاربون، و علي قدر 

الرواء ناقص العقل و ماد القامهJ قصير الهمهJ و زاكي العمل قبيح المنظر و قريب القعر بعيد السبر و معروف الضريبهJ منكر 
  .»الجليبهJ و تائهJ القلب متفرق اللب و طليق اللسان حديد الجنان

 .البلاغه آمده است نهج 234شبيه اين مضمون در خطبه . 2
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به محيط طبيعي انسان اسـت و بيـانگر ايـن اسـت كـه سرشـت آدمـي در پرتـو تـأثيرات عناصـر           
سرزمين شما به آب نزديـك و بـه آسـمان دور اسـت؛     «: گيرد محيطي مانند آب و هوا شكل مي

)14البلاغه، خطبه  نهج(» هاي شما سست و افكار شما سفيهانه است عقل
1

.  

اين عبارت ناظر به موقعيت جغرافيايي منطقه است و طبق بيان برخي منابع، از نظر علمي نيـز  
اند كه منطقه ابله، مركز شهر بصره كه وضع ادراكي سـاكنان و رشـديافتگان آن    منجمان دريافته

2اسـت  منطقه مورد اشاره حضرت قـرار گرفتـه داراي چنـان موقعيـت آب و هـوايي بـوده      

ايـن  . 
نـوعي مـرتبط و متـأثر و     آيد شرايط زيستي بـه  اي چيده شده است كه از آن برمي گونه مطالب به

عنوان نكوهش فهم و رفتار مردم، شـرايط زيسـتي را    منتسب با قواي ادراكي هستند و حضرت به
ايـن مطلـب   . كـه موضـوع بحـث، شـكايت از رفتـار افـراد آن شـهر اسـت         كند؛ درحالي بيان مي

: در خطبه ديگري آمـده كـه  . گيرد طوركلي بيان شده و در ظاهر اكثريت افراد شهر را دربرمي به

دهـم   تر و از آسمان دورتر و نُه جا به آب نزديك هاست؛ از همه خاك شهر شما بدبوترين خاك
كـه بيـرون    كسي كه در شـهر شماسـت، گرفتـار گنـاه و آن    . شرّ و فساد در شهر شما نهفته است

تـأثير محـيط زنـدگي و محـل رشـد و نمـو در ايـن        ). 56همـان، ص (ه عفو خداست رود، در پنا
  .عبارات كاملاً روشن است

براين، در احاديث ديگري كه فراواني آن بيشـتر از مضـمون قبلـي اسـت، بـه خـوردن        افزون
تواند باعث تقويت قـواي ادراكـي انسـان     هايي سفارش شده است كه مي ها يا نوشيدني خوراكي

هـاي نـازك آن سـفارش شـده      اي از احاديث به خـوردن انـار بـا لايـه     نمونه، در پاره شود؛ براي
يا عسل كـه باعـث صـفاي    ) 345، ص6، ج1365كليني، (شود  است؛ زيرا باعث تقويت ذهن مي

منع از خوردن زياد گوشـت حيوانـات وحشـي و    ). 366، ص16، ج1404حرعاملي، (ذهن است 
، )458همـان، ص (شود  و سرگرداني فهم و كُندي ذهن مي گاو به اين دليل كه باعث تغيير عقل

                                                  

1. »Jلاكل و فريصه Jمن السماء خفت عقولكم و سفهت حلومكم فانتم غرض لنابل و اكله Jمن الماء بعيده Jارضكم قريبه 
 ).14البلاغه، خطبه  نهج(» لصائل

 .، نتيجه رصد منجمان بيان شده است468، ص1الحديد، ج ابي در زيرنويس خطبه يادشده، به نقل از شرح ابن .2
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هاي حديثي متعـددي عامـل قـوت     همچنين سركه در كتاب. از ديگر مصاديق اين موضوع است
معرفــي شـده اســت و ديگـر مــوارد مشـابه كــه در    ) 329، ص6، ج1365كلينـي،  (گـرفتن ذهــن  

مه فكـري و فرهنـگ دينـي،    ها تأييدكننده اين است كه در منظو همه اين. احاديث موجود است
البته بايـد توجـه   . پذيرد اي تأثير مي عبارتي ذهن، از ماده و عناصر تغذيه قواي ادراكي انسان يا به
اصطلاح شيمي مغز باعث كندي يا اختلال در نوع عملكـرد مغـز و پيـرو     داشت تأثير اين مواد به

واسطه مادر به جنين منتقـل و   بهبايد در نظر داشت كه برخي از اين تأثيرات . شود آن ادراك مي
  .به تضعيف و تشديد آن خواهد بود شود كه البته انسان قادر در اصطلاح ذاتي فرد مي

كه در منابع روايي تأثيرات طبيعت بـر ادراك و شخصـيت انسـاني مـورد توجـه قـرار        ازآنجا
گـر بخـواهيم در   بـاره وجـود دارد، ا   گرفته است و در آثار فيلسوفان مسلمان نيز مضاميني درايـن 

تبيين عقلاني تأثيرپذيري ذكرشده در احاديث، از آثار فيلسوفان مسلمان بهـره بگيـريم، بايـد بـه     
تبيين دليلي كه باعث تأثير طبيعت بر ادراك است پرداختـه شـود و پـيش از آن بايـد بـه برخـي       

روشـني   امـه بـه  در اد. سينا كه با اين مسئله مرتبط است، توجه شود شناسي ابن اصول مهم در نفس
لحـاظ   ايـن سـازوكار كـه بـه    . افتـد  بيان خواهد شد كه اين اثرگذاري با چه سازوكاري اتفاق مي

  .شود سينا بيان مي پذير است، در اينجا از نگاه ابن خوبي تبيين شناختي، امروزه به عصب

  وحدت نفوس در نفس انسان. 2

ي؛ نفـس  انسـان  نفـس ي و واني ـح نفـس  ي،نبـات  نفـس : كند يم مينفوس را به سه دسته تقس نايس ابن
كـه در انسـان وجـود     يخـواص گونـاگون   ،نايس به باور ابن .انساني جامع همه قواي يادشده است

 اي گونـه  نفـس را بـه   كي ـاگـر بتـوان    ،نيبنـابرا  .علت است كه انسان سه مبدأ دارد نيبه ا ،دارد
آثـار   ني ـا يگـاه . كنـد  يم تيهمان كفا ،آثار است نيفرض كرد كه از جهات گوناگون مبدأ ا

هـر   يدارا يجـامع و رابط ـ  دي ـكـه با  شـود  يمعلـوم م ـ  نجـا ياز ا ستند،يخود باهم مرتبط ن يخود به
ها را به هم مرتبط كند تا افعال و ادراكات مختلف هماهنگ با هـم   گونه اثر باشد و بتواند آن سه

  ).51، ص1385سينا،  ابن( رديتحقق پذ
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عبارتي، قوة عالمـه و   ني شامل دو قوة ادراكي و تحريكي يا بهسينا، قواي نفس انسا از نظر ابن
غضـب و  (، حيـواني  )جـذب غـذا و توليـد مثـل    (قواي تحريكي سـه بخـش نبـاتي     .عامله هستند

ــوع حيــواني  ) شــهوت حــس مشــترك، خيــال، واهمــه از آن  (و انســاني، و قــواي ادراكــي دو ن
 .دارد) عقل نظري و عقل عملي(و نفساني ) اند جمله

  ).60، ص1326سينا،  ابن( 

قوة عامله كه محرك بدن انسان است، اگر فعلش را با ربط و نسبت بـه قـوه شـوقيه حيـواني     
  .شود انجام دهد، فعلي مانند شرم، خنده و گريه حاصل مي

دهـد، ماننـد    انجـام مـي           متوهمـه گاهي نيز قوه عامله فعلش را نسبت به قوه حيواني متخيلـه و  
    ).  24-  23   ، ص    1398        شريعتي،   :  ك . ر (... نيوي ويادگيري صنايع و تدابير د

  سينا تبيين عقلي تأثيرگذاري طبيعت بر قواي ادراكي از ديدگاه ابن. 3

تـوان در فلسـفه    در مقام تبيين علت تأثير عناصـر طبيعـي بـر انسـان و شخصـيت ادراكـي او، مـي       
بيعت درباره برخـي  ثير نفس بر طأدر مباحث مربوط به ت سينا ابن. اسلامي مطالبي را استنباط كرد

كه عناصـر موجـود در   گفته است ، كه قادر به دخالت و تصرف در طبيعت هستند نفوس شريف
اگر نفس بتواند بدن خـويش   ،نابراينب .بدن انسان و آنچه در طبيعت وجود دارد مشترك هستند

، 1332ا، سـين  ابن( تواند عناصر طبيعت را نيز به فرمان خويش درآورد ثير قرار دهد ميأرا تحت ت
العـاده بـر    ها قادر است تأثيراتي خـارق  به سخن ديگر، علت آنكه نفس برخي از انسان). 138ص

طبيعت بگذارد، مثلاً به انجام امور غيرعادي مانند تغيير در اشيا و دورجنباني بپـردازد، آن اسـت   
تحـت  كه ادراكات و خيالات نفـس، بـدن را    اند؛ پس همچنان كه عناصر بدن و طبيعت مشترك

  .توانند بر طبيعت نيز مؤثر باشند دهد، مي تأثير قرار مي

توان برخي از مبـاني و   دست دهد كه از آن طريق مي تواند نتايجي را به تأمل در اين دليل مي
  .دست آورد و تبيين كرد موضوعات موجود در متون ديني و فلسفي را به

تـوان بـراي    اي مـي  يكـديگر، تاانـدازه   گفته، يعني مشابهت عناصر بدن و طبيعت با از دليل پيش
دو متمركز است و نتيجـه   اين دليل بر مشابهت بدن و طبيعت و عناصر آن. تبيين مسئله اول بهره برد
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طور كه نفس بر بدن مؤثر است، ممكن است بر طبيعت نيز مؤثر باشد؛ زيـرا بـدن از    گيرد همان مي
اكنـون كـه بـدن و طبيعـت مشـابه      . اسـت  همان عناصري تشكيل يافته كه بدن از آن تشـكيل شـده  

تـوان تبيـين كـرد كـه طبيعـت نيـز        هستند، اگر بتوان تبيين كرد كه بدن در ادراكات مؤثر باشد، مي
گـذارد و چـون عناصـر     صورت كه بدن بر نفس تأثير مي اين به. ممكن است بر ادراكات مؤثر باشد

طور مشـخص   دليل به. نفس تأثير گذارد تواند بر بدن و طبيعت مشابه هم هستند، پس طبيعت نيز مي
تواند بر نفـس مـؤثر باشـد و عناصـر بـدن و طبيعـت يكـي اسـت، پـس           آن است كه چون بدن مي

شـود و   ، مزاج بدن دچـار تغييـرات مـي   سينا طبق مباني ابن. تواند بر نفس تأثير گذارد طبيعت هم مي
تـأثير بـدن بـر مغـز از طريـق آثـار        .دهـد  تأثير قرار ميغلبه مزاج خاص بر مغز كارايي آن را تحت 

مزاج بر كاركرد مغز است و چون مغز واسـطة كـارايي ادراكـات نفسـاني اسـت، بـر ادراك تـأثير        
بسياري از اشـكالات  . به اصطلاح، مغز كانال ارتباطي است كه خود متأثر از مزاج است. گذارد مي

بـدن و مغـز بـر ادراك را نشـان     طـور مسـتقيم تـأثير     گردد كه بـه  ادراكي به اشكالات مغزي بازمي
  :شوند هني از سه راه بازشناسي ميهاي ذ آمده است كه آسيب قانون در كتاب. دهد مي

  .كند، با اينكه خواب ديده است هايش را فراموش مي وقتي كه شخص خواب. 1

  .هاي عادي نيست وقتي كه شخص در حرف زدن يا علايق يا امور مورد تنفر مثل انسان. 2

  .بيند كه واقعيت خارجي ندارند كه شخص بيمار، اشباحي را ميوقتي . 3

سينا، در حالت اول به قسمت پسين مغز آسيب رسيده، در حالت دوم بخش مياني  به باور ابن
آن دچار اختلال شده و در حالت سوم بـه دو يـا سـه شـكمچه از مغـز آسـيبي وارد شـده اسـت         

  ).59، ص2تا، ج سينا، بي ابن(

ر بدن بر نفس در روايات نيـز وجـود دارد؛ ماننـد احـاديثي كـه نقـص ادراكـي        شواهدي از تأثي
، 1390صـدوق،  (كنـد   كودك و ديوانگي او را ناشي از نزديكي والدين در ايام خاصـي بيـان مـي   

به اين ترتيب، علت اينكه طبيعت بر نفس مؤثر است، شباهت عناصر طبيعت و بـدن  ). 599، ص3ج
فس مؤثر است چيست؟ بدن امري مادي است، امـا قـواي ادراكـي    حال علت اينكه بدن بر ن. است

  گـردد؟  دو برقـرار شـده و تـأثير و تـأثر واقـع مـي       مادي نيستند؛ پس چگونه ربط و نسبت بـين ايـن  
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كند و تحت تأثير شـرايط   پاسخ آن است كه ادراك انسان همواره از گذرگاه ابزار حسي عبور مي
انـد، داراي   سينا مانند سـاير حكمـا ارائـه داده    تقسيمي كه ابنانسان بنابر . مغز و ساختار عصبي است

حس مربوط به ادراكـات مـادي اسـت؛ يعنـي ايـن سـطح از       . ادراكات حسي، خيالي و عقلي است
هـايي را بـراي    معناكه تا ساختار عصبي پيـام  اين به. ادراك ناگزير بايد در ارتباط با شيء مادي باشد

توانـد   به محض قطع ارتباط با شيء محسوس، خيـال مـي  . گيرد مغز ارسال كنند، احساس شكل مي
كه  هاي مغزي است؛ چنان اوصاف شيء محسوس را حفظ كند، اما اين كار نيز تحت تأثير واكنش

1سينا جايگاه اين اعمال در مغز را هم بيان كرده است ابن

تعقل نيز تحت همين شـرايط بسترسـازي   . 
مسـلمان، مجـرد معرفـي شـده اسـت، عمـل تعقـل را بايـد          عقل اگرچه در آثار فيلسـوفان . شود مي

هاي مغزي و به  تعقل بايد طبق ادراكات مرسوم حسي و خيالي و تحت فعاليت. جداگانه لحاظ كرد
شود تا مفهومي حاصـل شـود    پس از آن شرايط فراهم مي. ياري امور محسوس و مخيل انجام شود

شود؛  هاي حسي يا خيالي ريخته مي آيد در قالب دست مي آنگاه هرچه به). 40، ص1371سينا،  ابن(
هاي مغزي و عصبي مـؤثر اسـت    هرحال، در تحقق تعقل نيز واكنش به. شود وگرنه تعقل محقق نمي

ها نيست و چيزي وراي آن يا حاصـل از آن   اگرچه تعقل، خود اين واكنش). 82، ص1385همو، (
  ،)200، ص1413همــو، (كارســت ســينا آنجــا كــه گفتــه تفكــر گســتردن دام بــراي ش  ابــن. اســت

                                                  

اين قوه كه محل جمع حواس . كند نخستين قوه است و در قسمت جلو شيار اول مغز فعاليت مي حس مشترك كه .1
  .كار اصلي اين قوه همان ادراك حسي است. شود ما نقطه باران در حال ريزش را مثل خط ببينيم گانه است، سبب مي پنج

هايي است كه حس مشترك  افظ صورتاي است كه در آخر شيار اول مغز قرار دارد و ح قوه) مصوره(خيال . 2
  .مانند طوري كه بعد از پنهان شدن محسوسات، آن صور در اين قوه محفوظ مي كند؛ به دريافت مي

اين قوه صور را باهم آميخته . مغز قرار دارد) در وسط(كه در قسمت جلو شيار دوم ) متفكّره/ متخيله(قوه متصرّفه . 3
اين قوه در خدمت عقل باشد، به آن متفكّره و اگر در خدمت وهم باشد، به آن اگر . كند سازي جديد مي و صورت

  .شود متخيله گفته مي

  .قوة واهمه در آخر شيار دوم مغز قرار دارد و وظيفه آن درك معاني نامحسوسي است كه در محسوسات موجود است. 4

قواي . اي است كه قوه واهمه درك كرده است قوه ذاكره در قسمت جلو شيار سوم مغز قرار دارد و حافظ معاني. 5
اي كه باعث و انگيزه ايجاد حركت تحت تأثير فعاليت قواي ادراكي نفس  قوه. 1: اند از تحريكي نفس حيواني عبارت

 ).321، ص1379سينا،  ابن(اي كه عامل به حركت افتادن عضلات است  قوه. 2؛ )شوقيه(است 
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ها براي حل مسائل، تخيل درست مطلب اسـت تـا    از نظر او، تلاش. به اين مطلب اشاره كرده است
تعقـل در گـذر از خيـال و تحـت     ). 72همـان، ص (چيني براي دستيابي به حقيقت فراهم شود  زمينه

انـد،   اهم مشـترك پـس بـدن و طبيعـت كـه در عناصـر ب ـ     . شود تأثير مغز و ساختار عصبي محقق مي
كند و در مـاده   هاي آن عبور مي ها و واكنش اش از مغز و كنش توانند بر نفس كه قواي ادراكي مي

  .مشابه و مشارك با عناصر طبيعت است، تأثير گذارند

ها بـر تجـرد    ، نوع برهان)الف 1389شريعتي، (سينا  از نوع كاربردهاي كلمه ذهن در آثار ابن
انگار بودن و تلاش براي ايجاد ربط و نسبت بـين مـادي و    و دوگانه) 120 ،1404 نا،يس ابن(نفس 

، )138ص، 1400 نا،يســ ابــن(مجــرد توســط روح بخــاري و روح حيــواني در كنــار نفــس ناطقــه 
اي از ادراكات را بـدون دخالـت    رسد انسان پاره نظر مي توان استنباط كرد، حتي زماني كه به مي

اسطه امر مادي باشد، باز تحت تأثير حالات خاصي است كـه در  و دست آورد و كاملاً بي مغز به
ها و ايـن   آن مغز، مثلاً به استراحت كامل رسيده است، مانند حالات خلسه، الهام يا برخي خواب

در الهامات دروني، انسان تحـت تـأثير   . نوعي متأثر از ساختار عصبي و رخوت در آن است نيز به
  1.تهاي آن اس ها و واكنش مغز، كنش

شود و مطابق آن مشابهت عناصر بـدن و طبيعـت، عامـل     براساس دليلي كه در اينجا ارائه مي
تأثير طبيعت بر انسان و انسان بر طبيعت است؛ پس هر نوع اثرپذيري و اثربخشي نيـز در جريـان   

 اگر دليلي ديگر مبنا قرار گيرد، شايد بتوان تأثيرگذاري نفوس بـر . دهد بدن داشتن انسان رخ مي
  .نيز تبيين كرد) بدن داشتن(طبيعت را خارج از اين قلمرو 

                                                  

                                                                  سازي و بدون نياز به آلات و قواي مادي به عقل فع ال متصل شود، به مقام  ون زمينهدر واقع، انسان تنها زماني كه بد .1
چنين كسي درحقيقت نفس ناطقه است، وگرنه تنها استعداد نفس ناطقه است و . عقل قدسي و مستفاد رسيده است

يه نور و مراتب عقل را با سينا آ با توجه به اينكه ابن. كند اش تفاوت مي بسته به دوري و نزديكي به اين مقام رتبه
اي است كه  مايه بسا كه ذهن همان دست توان گفت چه ، مي)86-85، ص1375سينا،  ابن(يكديگر منطبق كرده است 

هاي ادراكي ذهن است كه آمادگي را براي اتصال به عقل فعال  اين قدرت. تواند انسان را به عقل فعال متصل كند مي
                              هاي او از نظر كم ي و كيفي چنان  ادراكات باطني با انسان مشترك است، فعاليت كند و حيوان اگرچه در ايجاد مي

  .نايافتني است متفاوت است كه چنين حالتي براي وي دست
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بـاره وجـود    كه احـاديثي درايـن   تواند در ادراك دخالت كند؛ چنان ترتيب، هم بدن مي اين به
دارد، مانند اين حديث معروف كه عقل سالم در بدن سالم اسـت، و هـم طبيعـت ماننـد شـرايط      

كـه   تعقـل و ادراكـات انسـاني مـؤثر باشـد؛ چنـان      توانـد در   ها، مي زيستي آب و هوا و خوراكي
  .ت متعددي بر اين امر دلالت داردروايا

اصـطلاح پزشـكي آن    بسياري از اشكالات ادراكي را به وضـعيت مغـز و بـه    ،قانون سينا در كتاب ابن
  ).61- 60، ص2تـا، ج  سـينا، بـي   ابـن (مـزاج آن بيـان كـرده اسـت       ثير خشكي يا گرميأتحت ت ،روزگار

گويـد و در   وارد بسياري، از اشكالات رواني و اقسام و انـواع گونـاگون آن سـخن مـي    وي در م
كه موضـوع   د؛ درحاليدارنظر دراختلالات ادراكي را  ،دهد هايي كه شرح مي بسياري از بيماري

عنـوان اشـكالات    بـه  جاهـايي سينا خود از اين اشـكالات در   ابن. كند را تحت تأثير مغز تبيين مي
طور روشن، ادراكات را  بهكه پزشكي است،  قانون مناسبت موضوع كتاب او به. برد ذهني نام مي

استفاده وي هدف از آوردن اين مطلب در اين بخش آن است كه . ثير مزاج دانسته استأتحت ت
خود بيانگر تأثير عناصر مادي  ي،شد، از مصاديق عناصر طبيع بيانهايي كه  در درمان نوع بيماري

سو اختلالات ادراكي را كه مادي نيستند، تحـت تـأثير مـزاج قـرار      زيرا از يكبر ادراك است؛ 
هـاي ارائـه شـده     درمان .گيرد ها از عناصر طبيعي بهره مي دهد و از سوي ديگر، در درمان آن مي

به گفته وي، . شود شرايط زيستي مي ديگرها و  سينا شامل گياهان دارويي، غذاها، آب توسط ابن
برخـي  . ندسـاز  كلي قـواي ادراكـي را مختـل مـي     به ،حالت تخديركننده دارند كه  برخي گياهان

 ).337همـان، ص ( انـد  از گياهان باعث تيزي و تقويـت ذهـن و قـدرت فهـم معرفـي شـده       ديگر

كه ادراكشان شود  ميمنفي بر كساني  آثاركند كه باعث ايجاد  ها اشاره مي به برخي آب سينا ابن
مغز گفته  مواد پيشاين موارد از آن جهت مؤثر است كه  همه. )27، ص1همان، ج( است پريشان

 .شود بر ذهن مؤثر واقع مي رو ايندر ارتباط است و ازادراك و تخيل مغز نيز با . كند ثر ميأرا مت
 اسـت انسـان  اثر پيري بر اختلال قواي ادراكي  ،بديهي است ي كه كاملاًاتثيرأترين ت مهميكي از 

اجمـال   بـه  ،قـانون هـايي از كتـاب    بخشافزون بر آنچه گفته شد، در  .)301، ص1385سينا،  ابن(
 ،نمونـه  بيـان شـده اسـت؛ بـراي    هـاي گونـاگون بـر ادراك     ثير مزاجأت وثيراتي از بدن بر ذهن أت
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دليل نقـش   به ،طور كه گفته شد همان. آورد دنبال مي فكري را به و بي  ندفهميمزاجي مغز، كُ سرد
خـويش قـرار   تـأثير   را نيـز تحـت   ادراكي افعال ،ثر كندأمغز را متكه  هرچه ،مغز در افعال ذهني

  .بيعت بر ادراكات انسان تبيين شدترتيب، بخش اول، يعني تأثير ط اين به .دهد مي

  تبيين عقلي تأثيرگذاري ادراك انسان بر طبيعت. 4

تـأثير   يعنـي علـت   -سينا مبني بر مشابهت عناصـر بـدن و طبيعـت در بخـش دوم مـدعا       دليل ابن
در دليل ارائه شده براي تأثير نفوس بـر طبيعـت از   . شود نيز استفاده مي -ادراك انسان بر طبيعت

كنـد كـه    اين دليـل بيـان مـي   . مشابهت عناصر موجود در طبيعت و بدن انسان استفاده شده است
 توانند بر طبيعـت تـأثير گذاشـته و طبيعـت را بـدون واسـطه       علت اينكه برخي از نفوس پاك مي

حـال  . تواند بر بدن تأثير گـذارد  مادي و با خيال يا وهم خود تسخير كنند، آن است كه نفس مي
تواند بر طبيعت نيز مؤثر باشد؛ زيرا عناصر بـدن و طبيعـت    اگر نفس بتواند بر بدن مؤثر باشد، مي

يـل تـأثير   دل حال اگر مشابهت عاملِ تأثير نفس بر طبيعت باشد، اين تأثير، به. يكي و مشابه هستند
  .شود واسطه بدن انجام مي ت كه بهعناصر قواي ادراكي نفس بر عناصر طبيعت اس

گذارنـد، ماننـد كرامـات     سينا در برخي از آثارش تأثيراتي را كه برخي از افراد بر طبيعت مي ابن
بـراي تبيـين مسـئله چگـونگي تـأثير      . ذكـر كـرده اسـت    -علت قوت تخيل و وهم آنان به –اوليا 

و حقيقـت تعقـل    1سـو  توان با توجه به عدم تجرد كامل قـوه خيـال از يـك    طبيعت مي ادراك بر
و حل تواند در مبحث ربط مادي به مجرد  ، نتايجي را برگرفت كه مي)305ص، 1385سينا،  ابن(

  .كار آيد معضل معروف نيز به

اقـع  در و. كند كه رويارويي مستقيم با شيء خـارجي داشـته باشـد    حس انسان زماني كار مي
خيال نيز بنابر شواهد موجود كاملاً مجرد نيسـت، بلكـه هرچنـد    . كند حس با ابزار مادي كار مي

  .كند ماده ندارد، آثار مادي دارد و هميشه تحت تأثير شرايط فيزيكي پيشين كار مي

                                                  

ضمن مقاله چهارم تا ششم و ساير  طبيعيات شفاسينا در كتاب  دلايل عدم تجرد خيال، همان دلايلي هستند كه ابن. 1
  .كند ها اشاره مي آثارش به آن
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هرحال نامجرد اسـت و همـين اشـتراك     از طرفي، ماده چه در حضور و چه در غيبت خود به
هـاي موجـود    كه از لحاظ مادي ممكن است حاضر يا غايب باشند و شـباهت  در اوصاف عناصر

، علـت تـأثيرات   )مشروط به اصلي ندانستن حضور ماده در تأثير عناصر(ميان عناصر و آثار آنان 
بر خارج است؛ يعني تأثير ذاتي و اصلي اجسام به جميع خصوصيات آن است، نـه تنهـا بـه مـاده     

رو  ازايـن . طـور محـدود حفـظ كنـد     ال غيبت نيز تأثيرات خود را بهتواند در ح آن و درنتيجه مي
طور خاص و در مواردي مـؤثر   بينيم كه وهم و تصورات خيالي بر بدن عموماً و در طبيعت به مي

هاي عناصر بيروني و خيالي اسـت كـه آثـار آن تنهـا تـابع       علت اين تأثير مشابهت. شوند واقع مي
  .شود يا تنها در حضور مادي خلاصه نميمواد خارجي نيست، بلكه آثار اش

عنوان فاعل دارد، حتماً مرتبط و متصل به جسم انسـان   نكته ديگر اينكه ادراكاتي كه انسان به
ها نيز تا زماني كه فاعل هسـتيم يـا    ما انسان. و متأثر از مغز و در ارتباط با ماده يا آثار مادي است

سوسات و امور اگرچه نه لزومـاً مـادي، امـا داراي    كنيم يا ادراكي داريم كه ردپاي مح حس مي
هايي كاملاً جدا و بدون واسـطه محسوسـات داشـته     آثار مادي در آن وجود دارد و اگر دريافت

پيونـدد   باشيم، نامش را هرچه بگذاريم، تنها منفعل هستيم و درصورتي اين انفعال بـه وقـوع مـي   
و متأثر از محسوسات است، حاصل شـده  كه همه شرايط لازم براي يك تفكر خوب كه مرتبط 

هـاي   هـاي نـاب علمـي انسـان از مغـز و متـأثر از فعاليـت        تر، همـواره دريافـت   به بيان ساده. باشد
دسـت   هاي حسي به نوعي از دريافت هاي عصبي و برگرفته از ادراكات متغيري است كه به سلول
اين مسئله مانع از اعتقاد بـه حقيقتـي   اما . ترين مسائل رياضي و فلسفي اند، مانند حل پيچيده آمده

واسـطه   يابـد و لزومـاً بـه    نام عقل نوراني نيست، بلكه هرچه انسان مي تر و غيرمادي به برتر، متعالي
رسـد بـدون ابـزار     نظـر مـي   رسد، از سنخ همان حقايق است كه البته گاهي بـه  ابزار مغز به آن مي

اي  نيـز از راه ابـزار حسـي و شـرايط ويـژه      كه در همان مـوارد  حسي به آن رسيده است؛ درحالي
واسـطه موقعيـت خاصـي كـه ابـزار را       مانند آرامش كامل يا خلسه كه براي آن پيش آمـده و بـه  

يابد؛ يعني تا زماني كه انسان در اين عالم اسـت، از راه ابـزار    احاطه كرده است، به آن دست مي
يابـد، از   صـورت الهـام درمـي    ي را بـه يابد؛ حتي زماني كه حقيقت ـ همين عالم به حقايق دست مي
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  .براي آن پيش آمده، گذر كرده استطريق و واسطه ساختار عصبي و مغز و شرايط خاصي كه 

ها فعال است، در حس و تفكـرات متـأثر و مـرتبط بـا      اگر ادراكاتي را كه انسان خود در آن
تـوانيم بـاور    ار آوريم، مـي شم مادي به دو را مادي و نيمه ماده و عناصر بدني محصور بدانيم و آن

بـدن بـر طبيعـت تـأثير     . داشته باشيم كه عامل مشابهت بين عناصر از هر دو سو مؤثر خواهد بـود 
ادراك انسـاني  . دارد؛ زيرا عناصر مشترك دارند و طبيعت نيز بر بدن به همين دليل مـؤثر اسـت  

ادراك انسـان تحـت   شود؛ زيرا بدن و طبيعـت عناصـر مشـترك دارنـد و      هم از طبيعت متأثر مي
تواننـد بـر ادراك تـأثير     بنابراين، شرايط مادي بدن و مغز مـي . تأثير مغز و ساختار عصبي اوست

گذارد؛ زيرا مشتركات عنصري دارد و آن خصال  ادراك انساني نيز بر طبيعت تأثير مي. گذارند
  .ه بدون حضور ماده نيز باقي استعناصر است ك

دو طرف هست؛ چه از طرف ادراك خيالي و مغز بـر بـدن و   هرحال اين اثرگذاري از هر  به
و عناصـر نيـز          مـاده هـاي مشـتركي دارنـد؛     طبيعت و چه برعكس آن؛ زيرا هر دو طرف ويژگـي 

هريك داراي آثار خاصي هستند كه در حضور و غيبت با شدت و ضعف ايـن تـأثيرات وجـود    
توانـد   بـدون وسـاطت مغـز نمـي    ادراك انسـان  . ابزار ادراك حسي و خيالي نيز مغز اسـت . دارد

تواند منفعل شود و تحت افاضـاتي قـرار گيـرد كـه      دست آورد؛ اگرچه مي فعاليت كند و علم به
هاي مادي در شرايط مطلـوب   چيني اين مسئله نيز درصورتي محقق خواهد شد كه ازلحاظ زمينه

  .و مساعد افاضه قرار گيرد

  تبيين عقلي روايات. 5

توانـد   كند، اما مي ترين سطح عالم، يعني عالم ماده، زندگي مي در پايين انسان با بدن مادي خود
كـه   اي را ايجاد كند كه محل افاضات تجردي از عوالم بالاتر قرار بگيرد كه در اينجا چنان زمينه

گفته شد، ديگر فعل از انسـان نيسـت، بلكـه نـوعي انفعـال از اوسـت و پـرداختن بـه آن اگرچـه          
توانـد در بهبـود عملكـرد افعـال انسـاني       حقايقي باشد، بحث درباره آن نميتواند حاوي بيان  مي

بنابراين، بخش سودمندتر اين . ها نيست مؤثر باشد؛ زيرا مبتني بر بيان كاربردي براي عموم انسان
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اينجاسـت  . است كه به جهت و جنبه فعلي و كاربردي كه قابل شدت و ضعف است، توجه شود
مهـري   نيت اسلامي موجود در منابع روايي كه در فلسفه اسلامي با بيكه بسياري از مباحث عقلا

شود؛ مانند نكـات قابـل توجـه در افـزايش قـواي       وگو مي رو شده است، قابل طرح و گفت روبه
  .ادراكي كه در طبيعت و شرايط زندگي انسان وجود دارد

اژه بـا عناصـر   راحتي ربـط و نسـبت ايـن و    در بررسي مجموع كاربردهاي ذهن در روايات به
هـا در روايـات بـا كلمـه      بيشترين كاربرد كلمه درباره تأثيرپذيري از خـوراكي . يابيم مادي را مي
).354، ص6، ج1365كليني، (ذهن است 

1

  

نكته درخور توجه همين نوع كاربرد واژه ذهن در احاديث است كه چنـين كـاربردي بـراي    
ها بر عقـل گفتـه شـده، در     يز تأثير خوراكيمعمولاً اگر در برخي احاديث ن. شود عقل ديده نمي

)329همان، ص(كنار كلمه ذهن آمده است 
2

توانـد اشـاره بـه ايـن موضـوع       اين مسئله خود مي. 
باشد كه گاهي قواي ادراكي از جهت ربط و نسبت بـا مغـز و سـاختار عصـبي و بـدن مـوردنظر       

  .رود كار مي صورت واژه ذهن به است كه دراين

 -شده از نحوه كـاربرد كلمـه ذهـن در آثـار حكـيم مسـلمان        هاي انجام كه طي بررسي چنان
آيد كه ريشه در خصوصيت مـادي مغـز    دست مي نيز نوعي تفكيك بين عقل و ذهن به -سينا ابن

  ).ب 1389 ي،عتيشر :ك.ر(دارد 

  .شود طور مفصل تبيين مي اكنون در نوروساينس، نحوه تأثيرگذاري عوامل خارجي و ادراك به هم

                                                  

     ً َّ   َ     َ          َ   ِّ   ْ   يسرِّح تَحت لحيته أَربعينَ مرَّةً و مـنْ     َّ    ُ     َ  َ a كَانَ رسولُ اللَّه «  ؛  » ُ ُ      ُّ  ِّ         ِ     َ    ْ   ُ      َّ ِ َ     َ ِ  َ   ِ كُلُوا الرُّمانَ بِشَحمه فَإِنَّه يدبغُ الْمعدةَ و يزِيد في الذِّهنِ «  . 1
الْب قْطَعي نِ وي الذِّهف زِيدي قُولُ إِنَّهي و رَّاتم عبا سهقفَو  ْ    َ ْ     ِ  ِّ         ِ    َّ ِ  ُ  ُ       َّ           َ لْغَم  َ ْ  «  )  ،نْ كُلِّ  «  ؛  )   121   ، ص 2   ، ج    1404         حرعامليم فَاءلِ شسي الْعف ِّ ُ  ْ     َ   ِ   ْ     

رَّةَ السالْم قْطَعي و فْرَاءرُ الصكْسي و لْغَمالْب قْطَعلَى الرِّيقِ يلٍ عسقَةَ عقَ لَعنْ لَعم و اءد     َ َّ  ْ    َ ْ       َ ْ     ُ  ْ      َ ْ  ْ    َ ْ   ِ  ِّ     َ   ٍ    َ َ  َ  َ  َ  ْ          َفْـظالْح دوجي نَ وفِّي الذِّهصي و اءدو   َ ْ  ْ          َ  ِّ     ِّ          
 ُ ُ        ِ        َ  ِ    ْ     ِ  ِّ         ِ    َّ ِ َ  َ  ْ َ      كُلُوا السفَرْجلَ فَإِنَّه يزِيد في الذِّهنِ و يذْهب بِطخَـاء الصـدرِ و    «  ؛  )   336   ، ص  16   ، ج    1408      نوري،  (   »  َ   ُّ       ِ    َّ َ ِ انَ مع اللُّبانِ الذَّكَرِ ِ َ   َ إِذَا كَ

لَدنُ الْوسحي  َ  ْ   ُ    «   ) قْ «  ؛  )   402       همان، صورِثُ تَغْيِيرَ الْعقَرِ يالْب شِ وحومِ الْونْ لُحم الْإِكْثَار ْ  ْ   َ  ِ ْ َ  ُ ِ    ِ َ  ْ     ِ   ْ   ِ   ُ  ْ     َ ْ ِ ْ    َكَثْـرَة نِ والذِّه لُّدتَب مِ ورَ الْفَهيتَح لِ و   َ َ ْ َ    ِ  ِّ     ُّ  َ    ِ  َ ْ   َ   َ    ِ 
   َ  ْ     ٍ     َ    ٍ    َّ ُ  ِ  ِّ     َ   ُ   َ   َ   يستَعملُ علَى الرِّيقِ كُلَّ يومٍ وزنَ درهمٍ و منْ أَدمـنَ   «  ؛  )   458       همان، ص (   »   ِّ     َ  ُ      َ      َّ    ْ َ     َ  ْ     ِ     ً النِّسيانِ و منْ أَراد أَنْ يقلَّ نسيانَه و يكُونَ حافظاً

  . )   271   ، ص  59      الف، ج      1404       مجلسي،  (   »  ْ   َ    َ َ    َ  ِّ      َ ْ  ْ       َ ْ   َ ِ  ْ َ ِ رزِقَ الْفَهم و الْحفْظَ و الذِّهنَ و نَقَص منَ الْبلْغَمِ   َ ْ َ    َّ ِ  ِ   َ     ِّ  ِ أَكْلَ الزَّبِيبِ علَى الرِّيقِ

   َ َ  ْ      ِ       صـبع الْعـرَقَ عـنِ            َ  ِ ْ َ ْ   ِ   َّ  ْ      َ    َّ ِ َ  ِ   ُّ   ِ   ُ  َ    ْ ِ   علَيكُم بِاللُّبانِ فَإِنَّها تَمسح الْحرَّ عنِ الْقَلْبِ كَما يمسـح الْإِ  «  ؛  » ِ َّ   ْ َ َّ   ْ        ِ     َ  ِّ     ُ  ْ ِ إِنَّ الْخَلَّ يشُد الذِّهنَ و يزِيد في الْعقْلِ« .2
  . )   374   ، ص  16   ، ج    1408       نوري، (  »   ْ   ِّ      ْ ُ    َ   ْ    ُ  َ    َ  ِّ     ِّ َ ُ    ِ ْ  ْ        ِ َ    َ  َّ     ُ َ    ِ  ِ   َ الْجبِينِ و تَشُد الظَّهرَ و تَزِيد في الْعقْلِ و تُزَكِّي الذِّهنَ و تَجلُو الْبصرَ و تُذْهب النِّسيانَ
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كـه ادراك، عمـل    هاي حسي است؛ درحالي وسيله اندام ها به اس، عمل دريافت محركاحس
ينـدي اسـت كـه بـه     اادراك فر .اسـت شده در مغز  عات حسي ثبتلاتشخيص، تعبير و تفسير اط

محـرك وارده را   ،شود تا فرد كمك آن به برداشت حسي ناشي از تحريك حسي، معنا داده مي
هـاي   دهـي و تفسـير احسـاس    انتخـاب، سـازمان   - يند اصـلي ارادراك شامل سه ف. شناسايي كند

دهد كه تصميم بگيريم از ميان ميلياردها پيام حسي  يند انتخاب به ما امكان ميافر. است -دريافتي
چگـونگي   كننـده  قـوانين تعيـين   شناسـان  روان. يك سرانجام بايد پـردازش شـود   جداگانه، كدام

ي را ارائه دادند و تفسير، آخرين مرحله از ادراك هاي ادراك ادراك شكل، عمق، رنگ و ثبات
را  اطلاعـات  هـا، ايـن   دهي آن حسي و سازمان اطلاعاتاست؛ يعني مغز پس از دريافت انتخابي 

هـاي اوليـه زنـدگي،     تجربـه . گيرد كار مي هايي درباره دنياي بيروني به براي تبيين و بيان قضاوت
  .گذارند ثير ميأدريافتي ت اطلاعاتيق بر تفسير ما از لاانتظار دركي، عوامل فرهنگي، نيازها و ع

هـايي را كـه مـورد توجـه      اولين مرحله ادراك، انتخاب است كه براساس آن انسان محـرك 
بعضي  تنهاولي ما  ،در اطراف ما وقايع زيادي در حال جريان است. كند دهد، درك مي قرار مي

بـر وجـود محـرك،     پـس افـزون  . مـانيم  خبر مـي  كنيم و نسبت به بقيه، بي ها را شناسايي مي از آن
آن نقـش دارنـد    ماننـد عواملي كه در توجه انسـان بـه موقعيـت يـا شـيئي و      . زم استلاتوجه نيز 

و ) قـه ماننـد انگيـزه، نيـاز و علا   ( شـناختي  عوامـل روان رك، عوامل مربوط بـه مح ـ : ند ازا عبارت
  .ددهن واكنش نشان ميحسي معيني  اطلاعاتكه تنها نسبت به  عوامل فيزيولوژيكي

حسي خام، شبيه قطعات مختلف يك  اطلاعات. رسد ميدهي  سازمانپس از انتخاب نوبت به 
بـه  . شـكل بگيـرد   خـودرو هستند كه بايد به طريق معناداري بر روي هم سـوار شـوند تـا    خودرو 

 ـ به صورت واحدهاي كوچكي به حواس ما وارد مي اطلاعاتعبارتي،  ه شوند؛ ولي ما جهان را ب
اطلاعـاتي كـه بـه سـاختار     . كنـيم  دهـي مـي   هـا را سـازمان   بلكـه آن  ،كنيم اين شكل ادراك نمي

گيرنـد؛ راه بينـايي، انبارهـاي     مي  شوند، از منابع مختلف سرچشمه هاي شعوري وارد مي پردازش
هاي پردازشي مربوط بـه زبـان و تصـورات     قشري حافظه، عواطف و احساسات هيجاني، فعاليت

كيفيتـي و يـا    هـا در رده تـك   هـاي انجمنـي حـس    امـا شـعور بـالاتر از پـردازش    . اييپيشرفته بين ـ
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تنهايي بتواند از عهـده ايـن امـر حيـاتي      راه يا منطقه خاصي وجود ندارد كه به. چندكيفيتي است
 ).750-740، ص1389اسدي كيميايي، (ها در كار است  ها و واكنش اي از كنش مجموعه. برآيد

  نتيجه

طور مستقيم يا غيرمستقيم، احاديثي كه به تأثير عوامل بيروني بر ادراك انسـان   ي بهدر منابع رواي
تواننـد در   دهد كه فهـم و ادراكـات ذهنـي مـي     اين احاديث نشان مي. كند، وجود دارد اشاره مي

با توجه به اينكه در آثار فيلسـوفان مسـلمان   . شرايط خاصي بهتر و در شرايطي كندتر عمل كنند
هـايي   ها و تبيـين  توانند بر محيط خود بگذارند، نكته واسطه مي يراتي كه برخي افراد بيدرباره تأث

ها بهره گرفته شده و سازوكار اثرگذاري و اثرپـذيري نفـس از عناصـر     وجود دارد، از اين تبيين
  .شود و بر عناصر طبيعت تبيين مي طبيعت

علـت آن اسـت كـه عناصـر      گذارنـد و  نتيجه اينكه، بدن و عناصر طبيعـت بـر نفـس اثـر مـي     
طـور   هـاي ذاتـي خـود را دارد و بـه     طبيعت ويژگـي . مشتركي در بدن، طبيعت و مغز وجود دارد

گذارد و اين خواص، ذاتي و جداناپذير از عناصر طبيعي هسـتند و عـواملي نيـز     واسطه اثر مي بي
ايـن  . دهـاي ذاتـي عناصـر طبيعـي دخالـت داشـته باشـن        تواننـد در نحـوه اثرگـذاري ويژگـي     مي

از طرفي، مغز تحت تـأثير مـزاج دچـار    . سيناست شناسي ابن هاي عناصر طبيعي در طبيعت ويژگي
و هوا و تغذيه است؛ زيرا اشتراك عناصر  مزاج تحت تأثير عناصر طبيعي آب . شود تحولاتي مي

ذهـن در حـال   . و وابستگي ادراك به مغز و اثرپذيري مغز از مزاج، علت تأثيرات متقابـل اسـت  
پس . شود عاليت مرتبط با مغز است و هر نوع فعل ادراكي آن تحت تأثير عناصر مشابه واقع ميف

طـور كـه تغذيـه و     گذارد؛ همـان  عنوان عنصري طبيعي بر عناصر خارجي تأثير مي حالات مغز به
. اصطلاح شيمي، مغز را تغيير داده و ادراك را تحت تأثير خود قـرار دهـد   تواند به و هوا مي  آب

تـوان نـوعي انفعـال را بـراي مغـز       واسطه حاصل شود، مي يد توجه شود در مواردي كه علم بيبا
دهـد و در   درنظر گرفت كه آن هم تحـت تـأثير شـرايط خاصـي اسـت كـه بـراي مغـز رخ مـي         

  .سينا ياد كرد توان از آن به رفع مانع براي اتصال به مبادي برتر در آثار ابن اصطلاح مي
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